






کـه مسـتحضر هسـتید موسـیقی ایـران زمیـن، متشـکل  کـه در آواز تـرک، اصفهـان و ... نواختـه مـی شـود. همانطـور  گوشـه ایسـت بـه نـام جامـه دران  مجموعـه حاضـر  برگرفتـه از 
کـدام حـال و هـوای خـاص خـود را دارنـد. از ایـن رو، هنرمنـد موزیسـین بـرای تغییـر ایـن حـال و هـوا بـا تسـلط بـه دسـتگاه هـا و بـر اسـاس  کـه هـر  از هفـت دسـتگاه و پنـج آواز اسـت 

کنـد.  گاهـی فضـا را تغییـر داده و از  دسـتگاهی  بـه دسـتگاه دیگـر نقـل مـکان مـی  بداهـه، 
کنند تا شـنونده به آهسـتگی وارد فضای بعدی شـود. جامـه دران از آن جمله  کـه پلـی را ایجـاد می  گوشـه هایـی هسـتند  بـرای اینکـه سـکته ای در ایـن جابـه جایـی حـس نشـود 

گوشـه ایسـت سـیال. گوشـه هاسـت و به قول اهالی موسـیقی 
گسـترش  کرده و تلاش داشـته ام علاوه بر  کار  گرفتـن خصلت ذاتی جامه دران  کـه علاقـه ی وافـری بـه موسـیقی اصیـل ایـران داشـته و دارم، ایـن مجموعـه را بـا در نظـر   از آنجایـی 

کنـار هم نیـز به این مهم دسـت یابم.  سـیال بـودن در خـود اثـر، بـا قـرار دادن آثـار 
کنتراسـت را بـه نرمـی بـا هـم آشـتی مـی دهـد و هنرمنـد بسـته به دانـش خود و زیـر و بم عناصر بصـری می تواند هـزاران نوع  کـه در فضایـی بصـری دو  سـیال بـودن مفهومـی اسـت 

کند.  از آن را تجربـه 
کلـی آثـار مـن بـوده و هسـت؛ در نتیجـه خصلـت سـیال بـودن - چـه در رنـگ و چـه در فـرم و یـا چرخشـی در آنهـا - هـدف مـن در ایـن  کهـن الگوهـا، همیشـه مضمـون  اسـاطیر یـا 

کـرده ام.  مجموعـه بـوده و بـرای آن تـلاش 

که احسـاس  کـه هنرمند می تواند در اختیار داشـته باشـد و هر آنجا  کاغـذ و مقـوا از صمیمـی تریـن ابـزاری اسـت  کاغـذ و مقـوا انجـام شـده اسـت.  همـه ی آثـار ایـن نمایشـگاه روی 
کرده اند.  کاغذ آغـاز  کار را از مقـوا یا  کـه من می شناسـم شـروع  کـرد دسترسـی بـه آن بسـیار آسـان اسـت. در نتیجـه  بیشـتر هنرمندانـی  نیـاز 

احمد وکیلی



The current collection, is inspired by a «Gushe» by the name of «Jamehdaraan» which is played in turk,Isfahan and other «Avaz». 
As you may know, Iranian music is made of seven «Dastgah»s and five «Avaz», each of which carry a certain tone and feeling. 
Therefore, in order for a musician to change this feeling, they must improvise with a certain level of masterful-ness and change from 
one Dastgah to another. 
In order to avoid a sudden and unpleasant sense of change, there are «Gushe» s that act as a bridge to transfer the listener smoothly 
from one world to another. Jamehdaraan is one of those Gushes and as musicians say it is a fluid one. 
I′ve always had a deep love for traditional Iranian music and always will, so I′ve worked on this collection while considering the 
essential qualities of Jamehdaraan and I′ve tried to achieve and expand that sense and feeling of fluidity, both in each work 
individually and in all works as a series that′s being considered together and next to each other. 
Fluidity is a concept that can softly befriend two contrasts in a visual space. And an artist, depending on his or her knowledge and the 
ups and downs of visual elements, can experience thousands of different versions of this. 
Ancient mythologies have always been and will be the general subject of my works, and so the quality of fluidity, whether in color, 
form, or a combination of both, has been my aim for this collection and what I′ve worked towards. 
 
Ahmad Vakili



Untitled No.1 |  Mixed Media  on Cardboard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 2 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 3 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 4 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 5 |  Mixed Media  on CardBoard | 32 x 47 cm  



Untitled No. 6 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 7 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 8 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



گر نقاشـی می  کـرد. صابون او به تن همه خورده اسـت.  شـما هم ا گـر ندیـده ایـد نگـران نباشـید، حتمـا او را ملاقـات خواهیـد  آیـا تـا بـه حـال احمـد وکیلـی را از نزدیـک دیـده ایـد؟ ا
کسـی دسـتی در طراحـی و نقاشـی دارد،  کـه هـر  کنیـد یـا دربـاره نقاشـی مـی نویسـید، مطمئـن باشـید روزی بـا او روبـه رو خواهیـد شـد. او از معـدود شـخصیت هـای هنـری اسـت 
کـه مجبـور نباشـید دربـاره شـان تصمیـم بگیریـد، شـاید فکـر نکـردن دربـاره برخـی از هنرمنـدان،  کنـد. شـاید هنرمندانـی وجـود داشـته باشـند  بایـد روزی تکلیفـش را بـا او روشـن 
کارتـان لطمـه نزنـد، امـا دربـاره وکیلـی و نقـش او در نقاشـی و طراحـی ایـران، نمـی توانیـد بـی تفـاوت باشـید. شـما چـه در میـان هـواداران پرشـمارش باشـید، و یـا در  چنـدان بـه 
گـی نمـی توانـد شـخصیت مهمـی نباشـد. احمـد وکیلـی یـک شـخصیت مهـم در  کسـی بـا چنیـن ویژ شـمار خیـل منتقدینـش، نمـی توانیـد دربـاره احمـد وکیلـی بـی نظـر باشـید و 

نقاشـی ایران اسـت. 
کـه خالـی از صحبـت و بحـث دربـاره نقاشـی باشـد، بسـیار محـدود بـود. و مـن به  مـن از دوران دانشـجویی بـا وکیلـی آشـنا شـدم. بـا او بـه دههـا سـفر رفتـم و در آن سـفرها لحظاتـی 
کـه دربـاره »رنـگ« یـا »طراحـی« در نقاشـی حـرف مـی زنـد، نظراتـش مبتنی بـر تجربـه ای عمیق و طولانی اسـت. و این بسـیار  کـه او، زمانـی  اعتبـار همیـن همنشـینی هـا معتقـدم 
گویـد. او وقتی روبه  کنی،  از زبان تصویر سـخن می  کتاب، فلسـفه سـوز شـوی و نقاشـی و طراحـی را رها  کـه مـی توانـی بـا خواندن چند  کـه او در زمانـه ای  مهـم اسـت. مهـم اسـت 
گیـرد، از شـیوه طراحـی و عمـق رنـگ در آثارتـان حـرف مـی زنـد؛ از نقـش و تأثیـر »خـط« در بیـان احسـاس و مفاهیـم؛ و از تأثیـر رنـگ در بـروز جوهـره اشـیا و  روی آثـار شـما قـرار مـی 
کنند،  که مـن دیده ام از پنج نفر تجـاوز نمی  کـه در مقابـل اثرتـان از عناصـر بصری آن حـرف بزنند. آن تعدادی را  درک هنرمندانـه از چیسـتی آنهـا. مگـر شـما چنـد نفـر را دیـده ایـد 

و احمـد وکیلـی یکی از آنهاسـت. 
گردانش  کنـد. دههـا و صدها نفر از شـا گـی هایـش را ترویـج هـم می  گویـد. او طراحـی و ویژ چنیـن شـخصیتی نمـی توانـد آدم مهمـی نباشـد. البتـه احمـد وکیلـی فقـط سـخن نمـی 
کاهـد؛  کشـند و بـه راه خـود مـی رونـد. ایـن امـا از اهمیـت وکیلـی نمـی  کننـد؛ و دههـا و صدهـا نفـر نیـز اندیشـه اش را بـه چالـش مـی  کنـده مـی  دیـدگاه او را در همـه جـای ایـران پرا
کسـان روی شـانه هایش ایسـتاده اند، نمی تواند شـخصیت مهمی نباشـد.   که بسـیاری  کسـی  کـه بـه راه خـود رفتـه انـد، روی شـانه های وکیلی ایسـتاده اند؛ و  چـون همـه آنانـی 
کـردن نیـز از وظایـف قصورناپذیـر اوسـت. او مـی توانـد هـر محیـط ایسـتای تجسـمی را بـه فضایـی پویـا و هر محفل دوسـتانه تجسـمی را به  کنـد. تهییـج  البتـه او فقـط ترویـج نمـی 
گـر شـما تابـه حـال با احمـد وکیلـی روبه رو نشـده ایـد، نگران  گـی برجسـته ای اسـت مـی توانـد شـخصیت مهمـی نباشـد. ا کـه واجـد چنیـن ویژ کسـی  کنـد. مگـر  بـاروت نقـد مجهـز 
نباشـید؛ او یکـی از همیـن روزهـا، درسـت وقتـی اصـلا انتظـارش را نداریـد، پیدایـش خواهـد شـد، روبـه روی اثـر تـان خواهـد ایسـتاد و بعـد حـرف هایش را بـا صراحتـی دور از انتظار 
گنگـی مختصـر ناشـی از ایـن رویارویـی دربـاره حـرف هایـش بسـیار خواهیـد اندیشـید؛ چـون شـخصیت مهمـی بـه نـام احمـد وکیلـی  بـه شـما خواهـد زد. و شـما ... و شـما پـس از 

کشـیده اسـت. ذهـن شـما را بـه چالش 

کریم نصر
)مجله تندیس / شماره 235(



Have you ever met Ahmad Vakili up close? 
If you haven′t yet, not to worry, you′ll get to. Everyone has somehow rubbed shoulders with him and if you paint, or write about 
painting, you can be certain that one day you will be face to face with him. 
He′s one of the few people in Arts whom everyone who has a hand in drawing or painting will one day have to sort out their deal with 
him. 
Maybe there are some artists that you will never have to make a decision on, maybe not thinking about some artists will not affect you 
or your artistic work, but you can never be indifferent about Ahmad Vakili and his influence on Iranian painting and drawing. 
whether youre one of his many fans or part of his critics, you simply just cannot not have an opinion about Ahmad vakili, and someone 
that has this quality has to be someone of important and of value.
I became acquainted with Vakili in my university years. I went to tens of journeys and there were barely any moments that the topic 
of conversation was not painting. and it′s based on these companionships that I believe when he talks about «color» or «drawing», his 
opinion is based on years and years of experience and deep understanding of the topic. And this is of great importance.  
It′s important that he -in a time where one can, by reading a couple of books, be overstimulated by the philosophy and completely 
leave painting to the side- talks about a visual language.
If you′ve never been face to face with Ahmad Vakili, do not worry, one of these days, when you least expect it, he will show up 
and stand in front of your artwork, and speak with and unexpected bluntness. And after the short moment of confusion caused by 
this confrontation, you′ll think long and hard about what he had to say, because an important character called Ahmad Vakili has 
challenged your mind

Karim Nasr
(Tandis Magazine)



Untitled No. 9 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 10 |  Mixed Media  on CardBoard | 48 x 57 cm  



Untitled No. 11 |  Mixed Media  on CardBoard | 32 x 47 cm  



Untitled No. 12 |  Mixed Media  on CardBoard | 32 x 47 cm  



Untitled No. 13 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 14 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 15 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 16 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 17 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 18 |  Mixed Media  on CardBoard | 32 x 47 cm  



که شعور نبوت بر او پرتو افکنده است.   »اخوان ثالث« هنر، محصول بی تابی انسان در لحظاتی است 

کوران روزگار بمانند یا نه بر  که به آن شـهره اند، در اذهان مخاطبان می مانند. اینکه در  کاری  نقاشـان به یمن شـور، اشـتیاق، بی تابی، رنج و صد البته صداقتشـان در انجام 
کار نیسـت. احمد  کنم. اساسـا نیازی به این  که احمد وکیلی را بزرگ جلوه دهم و از او شـخصیتی تاثیرگذار ارائه  عهده ی داوری بی ملاحظه ی زمان اسـت. قصدم این نیسـت 
گفتار و نوشـتار دیگران. غ از چگونگی آثارش، تحت هیچ عنوان نمی توان در نقاشـی ایران ندید. هنرمندان را اغلب آثارشـان بزرگ و با اهمیت جلوه می دهند، نه   وکیلی را فار

بـدون  دهـد  مـی  ترجیـح  اش  شـبهه  بـی  اصـرار  بـا  و  رود  مـی  طبیعـت  بـه  تشـنه،  دانشـجوی  یـک  سـان  بـه  اش،  زندگـی  هفتـم  ی  دهـه  ابتـدای  در  وکیلـی 
کـه  کاری  بـه  ایمانـش  همـه  ایـن  بـا  کنـد.  مـی  نفـی  را  واسـطه گی  بـی  ایـن  اش  اسـتادانه  پافشـاری  بـا  و  گـردد  برمـی  کارگاه  بـه  شـود.  رو  در  رو  آن  بـا  واسـطه 
اسـت  مهـم   برایـش  کـه  چیـزی  میـان  ایـن  در  نهـد.  نمـی  وقعـی  هنـر  حـوزه  در  اطرافـش  گـذرای  و  روزمـره  هـای  اتفـاق  بـه  کـه  اسـت  چنـان  دهـد  مـی  انجـام 
کنـد. عبـور  سـلامت  بـه  زمانـه  نابسـامانی  از  تـا  کوچکـش  بهمـن  سـیگار  و  کهنـه  پارچـه  و  نفـت  و  روغـن  و  مـو  قلـم  و  بـوم  شـمار  بـی  تعـداد  و  اسـت   رنـگ 

کـه منشـاء ایـن  کننـد  گـوش دیگـران تـا از شـنیدن آن لـذت ببرنـد و فرامـوش  هنـر مگـر چیسـت جـز از تـه دل خوانـدن شـور و شـوق و بـی تابـی و رنـج و اندوهـت بـه شـکل آوازی در 
کجـا بوده اسـت. آواز 

رضوان صادق زاده / شهریور 1400



Art, is the result of human restless-ness in moments when the rays of enlightenment have shined upon one.    «Akhavan Sales» 
 
Artists stay in the minds of their viewers, all because if their passion, relentless-ness, suffering and honesty in what they′ve been known 
to do. Whether they′re stuck in the hailstorms of life or not, is up to time′s inconsiderate judgement. 
My aim isn′t to make Ahmad Vakili appear big or to present him as a very influencing character. All things considered, there′s really no 
reason for doing that. Ahmad Vakili, even despite his artworks, can′t be ignored while observing Iranian painting. Usually it′s an artist′s 
work that will present them greatly, not other people′s words. 
Vakili, while beginning his 7th decade of life, as if he′s a fresh pupil, goes directly into nature and with his unique resistance Prefers to 
face it without a proxy. 
He will go back to his studio and with a masterful persistence he denies this proxy. With all of his faith in what he does it becomes so 
that he doesn′t get so involved in daily passings and occurances around him. 
In between all this, what′s important for him is color and an uncountable number of canvas and paintbrushes and oil, dirty rags and his 
cigarettes to pass the turbulence of life in good health. 
Because what is Art,other than a song sang from deep inside with passion and restlessness and pain and suffering, into others ears so 
that they take joy from it and forget where the source of this song was from.

Rezvan Sadeqzadeh / September 2021



Untitled No. 19 |  Mixed Media  on CardBoard | 32 x 47 cm  



Untitled No. 20 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 21 |  Mixed Media  on CardBoard | 32 x 47 cm  



Untitled No. 22 |  Mixed Media  on CardBoard | 45 x 52 cm  



Untitled No. 23 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 24 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 25 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 26 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 27 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 28 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 29 |  Mixed Media  on CardBoard | 30 x 44 cm  



Untitled No. 30 |  Mixed Media  on CardBoard | 30 x 44 cm  



Untitled No. 31 |  Mixed Media  on CardBoard | 30 x 44 cm  



Untitled No. 32 |  Mixed Media  on CardBoard | 24 x 34 cm  



Untitled No. 33 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 34 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 35 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 36 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 37 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 38 |  Mixed Media  on CardBoard | 32 x 47 cm  



Untitled No. 39 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 40 |  Mixed Media  on CardBoard | 30 x 44 cm  



Untitled No. 41 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 42 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 43 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 44 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 45 |  Mixed Media  on CardBoard | 32 x 47 cm  



Untitled No. 46 |  Mixed Media  on CardBoard | 33 x 48 cm  



Untitled No. 47 |  Mixed Media  on CardBoard | 32 x 47 cm  



Untitled No. 48 |  Mixed Media  on CardBoard | 47 x 57 cm  



Untitled No. 49 |  Mixed Media  on CardBoard | 48 x 68 cm  



Untitled No. 50 |  Mixed Media  on CardBoard | 47 x 57 cm  



گرد از معلمش؛ این نوشته از روی صدق و صفاست، فرصتی است برای تشکر و قدر دانی یک شا
کشاندید ، دستتان درد نکند. من وامدار شما هستم. کدام سو  که آهسته آهسته بدون اینکه متوجه باشیم ما را به  راستش آرام آرام  دارد دوزاریم می افتد 

که بشـود آن  کسـی مسـیر زندگی تـو را تغییر داده باشـد چیزی نیسـت  کـه معلـم بـه مـا چـه آموخته اسـت، اما اینکه  کمتـر بـه یـاد مـی آوریـم  کـه مـا  کـه معلمـی میکنـم بـه روشـنی دریافتـه ام  حـالا 
را به دسـت فراموشـی سـپرد.

که شما را ببینم و چیزی نیاموخته باشم. کدام بار بوده  کنم  و براستی  که همه آنچه از شما آموخته ام را بیان  این مکتوب مجال آن ندارد 
کلـه شـق باشـیم و نـه آنقـدر ترسـو و مطیـع. یادمـان دادیـد هـدف دور و دراز داشـته  کنیـم، یادمـان دادیـد حکـم صـادر نکنیـم، حـد خودمـان را بدانیـم، نـه آنقـدر خودسـر و  نگذاشـتید افـراط 

کـه زود سـری در سـرها در بیاوریـم. باشـیم، هـدف نزدیـک نخواهیـم 
کار پیدا می شود و تا چیزی پدید نیاید چیزی به آن علاوه نمیشود . طراحی ما با نظم و تداوم رابطه دارد.  گمشده مان به وقت  تاب سه پایه داشته باشیم، به ما یاد دادید 

کار مـا بایـد نشـانی واضـح از مـا بدهـد. تصویـر مـا نباید  کـه میبینیـم بکشـیم.  کنیـم همانطـور  کنیـم. سـعی  کـردن را بـه مـا آموختیـد، بهتـر بگویـم اینکـه بتوانیـم بنشـینیم، بنشـینیم و نـگاه  نـگاه 
زیسـتمان و نیـروی طبیعـت را از یـاد ببـرد و از تکـرار و خنـکای ایـن شـعر جامـی خسـته نمـی شـدید: 

گران از جا پریدی   کشیدی   /   سبک سنگ  کردی   /   به سنگ ار صورت مرغی  ح زیبا ساز  کردی   /   هزاران طر به طراحی چو فکر آغاز 
کار خود و دیگران را میفهمیم. گر اینطور شد مزه ی  کنیم تا فرم، طبیعت و ذائقه ی ما شود و ا یادمان دادید  توامانی فرم و محتوا دوبال این پرنده  هستند و در خصوص فرم باید عادت 

کنیـم  آینـده مـا را بـه تـوپ مـی بنـدد . مـا از  گذشـته مـان یـک تیـر پرتـاب  گـر بـه  کـه ا کـه بـه دادمـان رسـیدید و یادمـان دادیـد  گذشـته مـان را بـه بـاد فنـا بسـپاریم  کـه ایـن سَـرا و  عنقریـب بـود 
گذشـتمان در مـا نطفـه بسـته اسـت و آن  گفتیـد آنچـه مـا مـی خواهیـم از  کجـا آمـده ایـم، مـی  کـرده بودیـم امـا بـرای شـما مهـم بـود مـا از  شهرسـتان آمـده بودیـم یـا بهتـر اسـت بگویـم از آنجـا فـرار 

در جلـب پسـند دیگـران نیسـت.
بـا مـا بـه شـهرهایمان سـفر میکردیـد و هـر آنچـه برایمـان بـه غایـت عـادی بـود را بـه نـگاه حیـرت مـی نگرسـتید . اینهـا تعارفـات معمـول و آب و تـاب دادن متـن نیسـت، راسـتش توضیـح دادنـش 

کـه در زمـان و مـکان خـودش زاده شـده«. گفتیـد »طراحـی، زاده ی زندگـی و شـخصیتی اسـت  کمـی سـخت اسـت امـا شـما اینگونـه طراحـی را آمـوزش میدادیـد. مـی  برایـم 
بـرای مـا بایـد زمـان مـی سـوخت تـا دریابیـم همـه چیزمـان بـه طراحـی ربـط دارد.حقیقتـا طراحـی بهانـه بـود، قـرار بـود زندگیمـان زیـر و رو شـود. مـا بـا شـما پـا بـه جهـان تصویـر نهادیـم و یادمـان 

کـه جـز خـود را نبینیـم. دادیـد جهانمـان مـال خودمـان باشـد ولـی آنقـدر خـود شـیفته و خـود پسـند نباشـیم 
کـرده بودیـد، آه در بسـاط نداشـتیم، طبقـه هـای یخچـال هایمـان خالـی بـود و جعبه رنگهامـان پر رونـق و مرتب به دوشـمان. بی معاش  بچـه هـای سـرتق و از خـود راضـی را عاشـق بـوی بـزرک 

چشـم و نیشـمان باز شـده بود.
کردیـد  گوشـزد  کار و خلـوت یافتیـد بـه مـا هـم خوراندیـد امـا عقیـده تـان را بـه مـا تحمیـل نکردیـد و بـه مـا  کـرده ایـد، سـخاوتمندانه بخشـیده ایـد، هـر آنچـه بـه زور  در همـه ایـن سـال هـا حوصلـه 

گـم نکنیـم. رابطـه خـود و جهانمـان را 
گرمـا میگـرد، مطمئـن میشـوم حالتـان  گوشـه چشـمی پالـت را مـی پایـم. دلـم  در اسـتودیو نشسـته ام در صفحـه موبایلـم تصویـر شـما را مـی بینـم بـا جعبـه رنـگ مـورد علاقـه تـان در طبیعـت. 

اسـت.  خوب 
کرخت. خاطره ای از ذهنم عبور میکند؛   می رنجم از خودم و این ایام 

گفتید: گیاهی را نشانم دادید. به من  وقتی مشغول نقاشی از آن منظره زیبای جنگل بودید، 
کن. نامش عشقه است. وقتی به جان درخت می افتد آنقدر ادامه میدهد تا درخت را بخشکاند!« گیاه را نگاه  »این 

گوشـم برسـد. مـن مهـر شـما را بسـیار در دل دارم. تولـد شـصت  کارتـان بـه  گـرم و خـوش اسـت. سـلامت بمانیـد.  لـب تـان خنـدان باشـد. صـدای قهقهـه بعـد از  دلـم بـه حضـور و وجـود شـما 
سـالگیتان مبـارک مـا باشـد.
 علی بهشتی / شهریور 1400



نامه به هنرمند جوان
اول سلام بعد دوام

کننـد. دلـم میخواهـد        کشـورم چنیـن عزیزانـی همچنـان عاشـق هسـتند و قلـم مـی زننـد و عاشـقی مـی  کـه در  کارهایـت را دیـدم و بـا تمـام وجـود بـه خـود بالیـدم  طراحـی هـا و 
کـرده ام: اول سـلام بعـد دوام. گوشـزد  گردانم  کـه مـن هـزاران بـار آن را بـه شـا گفـت  خاطـره ای را برایـت بنویسـم. سـال ۱35۸ اسـتاد عزیـزم هانیبـال الخـاص جملـه ای را بـه مـن 

کنـی و آن لحظه را بـا هیچ پاداش  کـه عشـق و بـی قـراری، بالاتریـن پـاداش تـو خواهـد بـود. لحظـه لحظه خلاقیـت را تجربه می  گذاشـته ای   عزیزتـر از جانـم، پـا بـه عرصـه ی راهـی 
که دائم میسـر باشـد. بـرای آنکه  کـه لحظـه ی خلاقیـت، چیـزی نیسـت  گاهـی هـم آن لحظـه فراهـم نمـی شـود. بایـد بدانـی  مـادی عـوض نمیکنـی. درعـرش هسـتی و اوج لـذت. 

گریزد آنکـه بیرونی بود گویـد: عشـق از اول سـرکش و خونـی بود / تـا  کـه مـی  کنـی دوبـاره و دوبـاره و دوبـاره بـی قـرار بایـد باشـی و عاشـق، بـه مولانـا پنـاہ ببـری  دوبـاره تجربـه اش 
که عاشق باشی بهایی را پرداخت میکنی به عظمت عاشقی که برای آن  که هم پای هنر باید بیاموزی و بدانی  گونه آموختم، تحمل ناملایمات، درسی است   من هنر را این 

همکار جوان!
که جهان به تو رشک بورزد. گاهی، شرط اول در این راه دشوار است و از تو هنرمند ایرانی خواهد ساخت  کار، بزرگ ترین پیشنهاد من به شماست. آ کار و  کار و   

 به امید آن روز / احمد وکیلی

A letter to young artist
First hello then persistence 
I saw your drawings and works. And with my whole being I felt proud that in my country there are such people in love. drawing, and 
being in love. 
I want to write you a memory. The year 1979 my dear mentor Hannibal Alkhas spoke a sentence to me , which since then I′ve 
repeated thousands of times to my students: First hello then persistence. 
My dearest than life, 
You′ve stepped in a world where love and relentless-ness will be your biggest rewards. Each moment you experience creativity and 
you wouldn′t change that moment for any material prize. You′re in the seventh sky at the very top of  joyfulness and sometimes that 
moment may not be there.  
You must know that the moment of creativity, I not something that is going to be always around. In order to experience it again and 
again you must be relentless and in love.seej refuge with this poem of Molana:
Why is Love murderous from the first, so that he who is an outsider runs away?
This is how I learned Art. Putting up with the harshness, is a lesson you have to learn side by side of Art and know that in order to be in 
love, you will pay a price as big as being in love. 
Young colleague!  
Work, work, work, is my biggest suggestion for you. Awareness, is the first condition in this hard path and will make an Iranian artist from 
you that the world will envy. 
Hoping for that day.




